
ــيطان بعد از رانده شدنش چك سفيد مي داد، (كه  1. خداوند از همان موقع كه به ش
ــت و اگر  ــت بكند) به فكر تك تك بنده هايش هم بوده اس تا قيامت هر غلطي خواس
ــوض خودش همه امكانات را براي  ــيطان قدرت نفوذ در قلب آدم را داد، در ع به ش
ــيطان را به خاك بمالد. يكي  ــت گرمي بهترين مخلوقش بسيج كرد تا پشت ش پش
ــت كه به موقع نصيب  ــت و خاطرخواهي خدا تلنگرهايي اس ــاي اين عناي از جلوه ه
ــدارها و  ــان را جمع كنند و خطا نكنند. تلنگرها، هش ــش مي كند تا حواسش بنده هاي
ــتند كه به صورت هاي مختلف در لغزش گاه ها و موقعيت هاي  هشيارباش هايي هس
ــان مي دهند و حقايق را يادآوري مي كنند. اين  ــم آدم خود را نش گناه خيز پيش چش
ــد و نمونه هايي از آن را در  ــدام از ما مي تواند كاملاً درك كن ــت كه هر ك چيزي اس
زندگي خود بيابد (البته اگر چشم ها باز باشد) چراكه دور از جان شما، بعضي ها نه كه 
سر طناب را داده اند دست شيطان، ديگر نيازي به نگاه كردن و مراقب بودن ندارند! 
آنها چشم بسته جوري با مهارت تمام همه موانعي را كه خدا كار گذاشته است رد 

مي كنند كه خود شيطان دهنش باز مي ماند. 
ــت كه نزديك بشويم با مانع  ــويم يا نزديك اس 2. گاهي كه به گناه نزديك مي ش
تراشي هاي خدا روبه رو مي شويم. انگار كه خدواند به همه اجزاي عالم دستور بدهد: 
ــينش را پنجر كنيد، برق خانه شان  بگيريدش، جلويش را بگيريد نگذاريد برود، ماش
را قطع كنيد يك مزاحم بفرستيد سراغش و از اين قبيل و البته سر آخر حق انتخاب 
و اختيار كامل از آن شماست! خدا فقط تلنگر مي زند تا فضاي ذهن ما را كه ممكن 
است با وسوسه ها و توجيه هاي شيطان قبضه و كاملاً آماده گناه شود به هم بريزد 
و فرصتي هر چند اندك به وجود بياورد تا براي يك لحظه هم كه شده سر جايمان 

بايستيم و درباره كاري كه داشتيم انجام مي داديم فكر كنيم. 
ــتند اما نسبت و شرايط  ــه و همه جا هس ــدارها و تلنگرهاي خداوند هميش 3. هش
ــتند. همان طور كه  ــخاص متفاوت هس ــه ايمان و تقواي اش ــا و درج و موقعيت ه
ــخاص گوناگون هم در برابر اين تلنگرها متفاوت است و چه بسيار  عكس العمل اش
ــاني با دريافت و جدي گرفتن به موقع يك تلنگر از دل  ــت كه انس اتفاق افتاده اس
ــنايي رسيده و از بدبختي نجات پيدا كرده و برعكس! بعضي ها  تاريكي به اوج روش
به تلنگرهاي اساسي و سهمگين نياز دارند به يك تنبيه حسابي و معلوم هم نيست 
ــاي بزرگ دريافت و  ــانه هاي كوچكي پيام ه ــه نتيجه بدهد. بعضي ها هم از نش ك
ــان را پيدا مي كنند. اينها كساني هستند كه از قبل خودشان را آماده كرده اند.  راهش
مثل قضيه همان آئينه معروف كه وقتي تيره باشد و چرك و پر از غبار، لامپ هزار 
ــد  ــه جلويش بگذاري چيزي پس نمي دهد ولي وقتي تميز و پاكيزه ش ــم ك وات ه
كورسوها را هم باز مي تاباند حالا تصور كنيد آينه دل كسي محدب باشد آن وقت 
نورهاي گوشه و كنار را هم به ميان مي كشد. يعني همه چيز به ظرفيت و وضعيت 
ــانه هاي خدا چه نشان مي دهد.  ــتگي دارد كه در مقابل نش روحي طرف (جنم) بس

حالا به حضرت يوسفg فكر كنيد و جاهاي هيجان انگيز قضيه!
ــد* براي يوسف يك برهان الهي  ــف نشان داده ش به گفته قرآن آنچه كه به يوس
ــك هم باقي نمي گذارد. اين كه  بود. برهان يعني دليل محكم و قطعي كه جاي ش
ــف چنين دليل سفت و سخت و نشانه تأثيرگذاري را درك كرد خودش نشان  يوس

دهنده بزرگي روح يوسف و وجود ملكه عصمت در اين پيامبر خداست! 
ــت كه خود را از قبل براي همه  ــان هاي زرنگ اس ــف و همه انس 4. اين هنر يوس
ــانه هاي الهي را كه  ــند تا تلنگرها و نش ــاده كنند و دائماً مراقب باش ــا آم امتحان ه
ــتند مغتنم بشمارند و با تصميم گيري هاي شجاعانه و  جلوه اي از ياري خداوند هس
به موقع از مهلكه ها جان سالم به در ببرند. يوسف در خلوت زليخا خدا را ديد و به 

زليخا حتي نگاه هم نكرد.  

تْ بهِِ وَهَمَّ بهِا لوَْ لا أنَْ رَأى برُْهانَ رَبِّهِ... (يوسف، 24) * وَلقََدْ هَمَّ

ي 
وند

خدا
گر

تلن
يها

خير
انه

واه
خ

عي
شعا

يخ 
 ش

ين
حس

مد
مح

ورق هاي آسماني 

14
ش ١٠٩ 


